بررسی نقش استعجاز در ساختار معنایی اصطلاحات زبانی در جارجوب معناشناسی 
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صص: ۲۸۲-۳۰۳ 


اصطلاحات زبانی عبارت‌هایی هستند که به سادگی و با دانستن دستور و معنای واژگان, 
نمی‌توان معنای آنها را پیش‌بینی کرد. در این مقاله به بررسی گونه‌ای از اصطلاحات زبانی 
از دریچه معناشناسی شناختی و بر پایه رده‌بندی اصطلاحات زبانی در چارچوب نظریات 
فیلمور و دیگران (۱۹۸۸) و استعجاز در قالب نظریات گوسنز (۱۹۹۰). و تعیین نقفش 
استعجاز در ساختار معنایی آنها پرداخته‌ايم. استعجاز: حاصل حضور همزمان استعاره و 
مجاز در یک ساختار معنایی و تعامل آنها با یکدیگر است. اصطلاحات مورد بررسی در 
این مقاله اصطلاحات رایج حاوی اندام‌واژه‌ها هستند که ساختار رده‌شناختی واژگان-آشنا 
در قالب نحوی متعارف دارند و دارای حالت جوهری می‌باشند. در این بررسی به دو نتیجه 
مشخص رسیدیم؛ اول اينکه در کنار استعاره و مجاز. استعجاز هم نقش پررنگی در 
ساختار معنایی اصطلاحات حاوی اندام‌واژه‌ها دارد و دوم اینکه. استعجاز دخیل در ساختار 
معنایی این اصطلاحات از نوع «مجاز درون استعاره» است که در آن استعاره» زمینه را برای 
ظهور مجاز فراهم می‌کند. اين یافته‌ها در چارچوب رویکرد ذیل به صدر قابل تحلیل 
استه بدین ترتیب که ابتدا نقش يا کارکرد انتزاعی عضوی از بدن» از رهگثر عملکرد 
استعاره» در قالب یک حوزه عینی. مفهوم سازی می گردد. سپس مجاز وارد عمل می‌شود 
و آن نقش یا کارکرد انتزاعی را با نام عضو عینی مربوطه جایگزین می‌کند؛ بدین ترتیب از 
مفهومی کاملاًانتزاعی در ذیل به مفهومی تا حد ممکن عینی و ملموس در صدر می‌رسیم. 
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۱ مقدمه 


زبان یکی از قابلیت‌های منحصربفرد نوع بشر است که کارکرد اولیه و بدیهی آن» برقراری 
ارتباط بین آحاد بشر و بیان وقایع و رویدادهای جهان بیرون از یک سو و مکنونات ذهنی و 
قلبی انسان از سوی دیگر است. بیان مکنونات ذهنی و قلبی که به نوعی همان تخیلات. 
تصورات و احساسات و بطور کلی مفاهیم انتزاعی درونی است به مدد مفاهیم عینی و ملموس 
واقع در جهان بیرون و بطور معمول بوسیله ابزارهای زبانی نظیر استعاره" و مجاز" صورت 
می‌گیرد. این ابزارهای زبانی به مفهوم‌سازی پدیده‌ای بر اساس پدیده دیگر می‌پردازند. ازطرف 
دیگر و از آنجا که معنای واقعی و متداول اصطلاحات زبانی " با معنای ترکیبی کلمات بکار 
رفته در آنها تفاوت دارد. پس قابل پیش‌بینی است که اصطلاحات زبانی از لحاظ ساختار 
معنایی» مبتنی بر همین ابزارهای زبانی باشند و محمل مناسبی را برای بروز اين ابزارها فراهم 
کنند؛ اما آنچه که به نظر می‌رسد تا کنون مغفول مانده و بدان پرداخته نشده است. حضور 
همزمان استعاره و مجاز و تعامل آنها با یکدیگر در ساختار معنایی اصطلاحات است. پدیده‌ای 
که از آن به استعجاز" یاد می‌کنیم. آنچه که قصد داریم در این مقاله بدان بپردازيم» بررسی 
گونه‌ای از اصطلاحات زبانی و تعیین نقفش استعجاز در ساختار معنایی آنهاست. منظور از 
اصطلاحات زبانی عبارت‌هایی هستند که به سادگی و با دانستن دستور و معنای واژگان, 
نمی‌توان معنای آنها را پیش‌بینی کرد. قبل از انجام این بررسی. ذکر یک نکته ضروری می‌نماید 
و آن این است که اگرچه ابزارهای زبانی نظیر استعاره و مجاز بطور سنتی ريشه در ادبیات و 
علم بیان دارند و از آنها به عنوان صور خیال" و ابزاری برای بیان هنری مفاهیم یاد می‌شود. اما 
معانی ادبی و زیباشناختی این پدیده‌ها در اینجا مورد نظر نیست و نگاه زبان‌شناختی صرف به 
آنها خواهد شد. این مقاله از منظر معناشناسی شناختی به نقش این نز تناها 
اصطلاحات زبانی خواهد پرداخت و هر جا در متن از کلمات مجاز و استعاره استفاده می‌شود 


منظور. مجاز و استعاره مفهومی " است. 
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سال سیزدهم بررسی نقش استعجاز در ساختار معنایی اصطلاحات زبانی تیا 


در آنچه که در ادامه می‌آید در بخش چارچوب نظری. به رده بندی اصطلاحات زبانی در 
چارچوب نظریات فیلمور و دیگران" (۱4۸۸) و استعجاز در قالب نظریات گوسنز" (۱۹۹۰) 
می‌پردازيم. در قسمت بحث و بررسی. ضمن ارائه تعدادی از اصطلاحات زبان فارسی. آنها را 


۲ چارچوب نظری پژوهش 

اصطلاحات زبانی مجموعه‌ای از کلمه‌ها هستند که معنایی خحاص و متفاوت از معنای 
معمول کلمات تشکیل دهندهٌ خود دارند؛ به همین دلیل از لحاظ معنایی. غیرترکیبی " هستند و 
گویش‌وران نمی‌توانند به سادگی و با دانستن دستور و معنای واژگان زبان معنای آنها را درک 
کند. همین ویژگی یعنی قابل پیش‌بینی نبودن معنای اصطلاحات از روی معنای کلمات تشکیل 
دهنده آنها را به یکی از چالش‌های اساسی برای معلمان. مترجمان و زبان‌شناسان تبدیل کرده 
است. مکاتب زبان‌شناسی نگاه‌های متفاوتی نسبت به این عبارت‌های زبانی داشته‌اند. در 
رویکردهای مختلف در مکتب گشتاری-زایشی. ویژگی‌های زبانی بوسیله نظامی از واژه‌هاو 
قواعد تعریف می‌شود که در آن. واژه‌ها. عناصر کلامی منفرد در واژگان ذهنی" گویش‌ور 
هستند که در معرض قواعد زبانی مختلف قرار می‌گيرند. در اين نگاه» قواعد معناشناختی بر 
اساس اصل ترکیب تفسیرهای معنایی را به جمله‌ها نسبت می‌دهند که از معنای کلمات 
تشکیل دهندة آنها و شیوهٌ چینش نحوی آن کلمات حاصل می‌شود. این رویکرد منتهی به 
معنای گزاره‌ای " می‌شود. معنایی کاملاً معناشناختی که مستقل از بافت کلام" است. بر همین 
اساس و از آنجا که ویژگی‌های عبارت‌های اصطلاحی را نمی‌توان بر اساس قواعد منظم 
دستوری پیش‌بینی کرد این عبارت‌هاء در رویکردهای گشتاری-زایشی؛ حالت فرعی و 


ضمیمه‌ای نسبت به دستور پیدا می‌کنند و به شکل کلی ذخیره می‌شوند. اما زبان‌شناسی 
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شناختی این رویکرد «واژه-قاعده مدار»" را به چالش می‌کشد. معناشناسان شناخت گرا ساخت 
معنا را فرایندی می‌دانند که اساسا ماهیت مفهومی دارد. از نظر آنها عبارت‌های زبانی» معنا را 
ارئه نمی‌دهند و معنای یک پاره‌گفتار به هیچ وجه در کلمات. آن موتجود تست (یرتر ؟ 2-۱ 
۶ بلکه کلمات و سازه‌های دستوری» صرفاً عناصر انگیزشی " ناقص و اتمامی هسنند که بر 
اساس آنها فرایندهای شناختی پیچیده شکل می‌گیرند و اين فرایندها مفاهیم و معانیی کامل و با 
جزئیات را فراهم می‌سازند. از این منظر. ساخت معنا در بافت کلام اتفاق می‌افتد و جملات را 
نمی‌توان جدا و حارج از بافت کلام تحلیل نمود (ایوانز و گرین/ ۲۰۰۶: ۳۶۳). در این 
رویکرد. اصطلاحات زبانی -که در رویکردهای زایشی. فرعی و حاشیه‌ای به حساب 
می‌آمدند- در واقع حجم بزرگی از مفاهیم زبانی را به خود اختصاص می‌دهند و دارای این 
قابلیت بالقوه هستند که عملکرد زبان را به تصویر بکشند. می‌توان گفشت فصل مشترک اکثر 
رویکردهای شناختی, تأکید بر نقش بافت و تحلیل زبان‌شناختی در درک عبارات اصطلاحی 
است (فوسته-هرمان ۲۰۰۸). در همین چارچوب. فیلمور و دیگران (۱۹۸۸) نوعی رده‌شناسی 
از عبارت‌های اصطلاحی را ارائه داده‌اند. آنها در رده‌بندی خود بر دو مولفة واژگان (آشنا / 
ناآشنا) و الگوهای دستوری (متعارف / غیرمتعارف) عبارت‌های اصطلاحی تمرکز نموده‌اند. بر 
این اساس, اصطلاحات ممکن است از واژگان و عبارت‌های زبانی آشنا يا ناآشنا تشکیل شده 
باشند. واژگان آشناء کلماتی هستند که در عبارت‌های غیراصطلاحی و معمول زبان نیز کاربرد 
دارند و واژگان ناآشنا مواردی هستند که تنها در ترکیب یک اصطلاح خاص بروز می‌یابند. این 
واژگان و عبارت‌های آشنا یا ناآشنا ممکن است در قالب‌های نحوی متعارف یا نامتعارف 
چینش يافته باشند. قالب‌های نحوی متعارف. همان ساختارهای نحوی معمول و دستوری زبان 
هیتسنل ز قالب‌ها رون تامتعا رف مارد هنعتن که کافاه منطی بر تاتصارهای وستورق 
زبان نیستند. بر پایه حالت‌های مختلف این مولفه‌هاء اصطلاحات زبانی بطور بالقوه به چهار 
نوع «واژگان آشنا در قالب نحوی متعارف»* «واژگان آشنا در قالب نحوی نامتعارف»" «واژگان 
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ناآشنا در قالب نحوی متعارف» و «واژگان ناآشنا در قالب نحوی نامتعارف»" تقسیم می‌شوند. 
در اصطلاحات واژگان آشنا در قالب نحوی متعارف عناصر واژگانی که بطور معمول در 
سازه‌های غیراصطلاحی هم کاربرد دارند. به گونه‌ای چینش یافته‌اند که منطبق بر الگوهای 
دستوری متعارف و منظم زبان هستند. اکثر اصطلاحات زبان فارسی از این دست هستند؛ نظیر: 
از کوره در رفتن» دیگران را رنگ کردن و ... . در اصطلاحات واژگان آشنا در قالب نحوی 
نامتعارف, واژگان آشنا به گونه‌ای مرتب شده‌اند که منطبق بر الگوی دستوری منظم و متعارف 
زبان نیستند؛ نظیر اصطلاح عامیانه « من رو مردی» که در آن برای فعل لازم «مردن» مفعول 
مستقیم در نظر گرفته شده و به شکل متعدی بکار رفته است. این نوع اصطلاحات که تعداد 
آنها هم زیاد نیست معمولاً در زبان محاوره بکار می‌روند. در گروه اصطلاحات واژگان ناآشنا 
در قالب نحوی متعارف اصطلاحاتی قرار می‌گیرند که قالب نحوی متعارف و منظمی دارند اما 
واژگان و عبارت‌هایی در آنها بکار رفته است که مختص همان اصطلاح است و در جای دیگر 
کاربرد ندارد. اصطلاحاتی نظیر «به تریج قبای کسی برخوردن». «هر را از بر تشخیص ندادن» و 
«هارت و پورت کردن» گرچه دارای ساختار نحوی متعارف و منظمی هستند اما کلمات و 
عبارت‌هایی نظیر «تریج» «هر و بر » و «هارت و پورت» مختص همین اصطلاحات هستند و 
در جای دیگر کاربرد ندارند. اصطلاحات واژگان ناآشنا در قالب نحوی نامتعارف اصطلاحاتی 
را در برمی‌گیرند که در آنها واژگان و عبارت‌های حاص و منحصر بفرد در قالب الگوهای 
نحوی نامتعارف و نامنظم چیده شده‌اند. فیلمور و دیگران در الگوی پیشنهادی حود پیش‌بینی 
وود جین اع اد نی زا بطوار مره تموده تباب این معالت در جت ورن خود وز 
اصطلاحات قدیم و جدید زبان فارسی موردی را نیافت. آنها سپس اصطلاحات واژگان-آشنا 
را بر اساس خصوصیت «جوهری " پا صوری " بودن» به گروه‌های کوچک‌تری تقسیم کرده‌اند. 
اصطلاحات جوهری اصطلاحاتی هستند که از لحاظ واژگانی اشباع هستند؛ بدین معنی که 
دارای عناصر واژگانی ثابت در ترکیب خود هستند. مثل اصطلاح «از کوره در رفتن» که 


نمی‌توان بجای مثلاً کلمه «کوره» کلمه «حمام» را به‌کار برد زیرا در این‌صورت عبارت «از 
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حمام در رفتن» دیگر معنای اصطلاحی نخواهد داشت. در مقابل. اصطلاحات صوری. از لحاظ 
واژگانی باز هستند و قالب‌های نحوی‌ای را فراهم می‌کنند که عناصر واژگانی متفاوتی 
می‌توانند در آن وارد شوند و همه آنها مفهوم اصطلاحی دارند. مانند عبارت اصطلاحی «مرده 
............ پودن» که در جای خالی می‌توان عناصر متفاوتی را قرار داد و اصطلاحاتی نظیر «مردة 
یک لبخند بودن». «مرده یک لیوان آب بودن» و ... را ساخت که همه آنها مفهوم «به شدت 
طالب جیزی بودن» را دارند. 
از سوی دیگر یکی از مقولات زبانی که توجه معناشناسان شناختگرا را شدیداً به خود 
جلب کرده است مقولهٌ استعاره است. استعاره در دیدگاه سنتی که متأثر از نظریات ارسطو 
است. اسلوبی ادبی برای ایجاد صورت‌های خیالی در نظم و نثر می‌باشد و پدیده‌ای است که 
در گونه ادبی زبان جلوه‌گر است نه در زبان روزمره. طبق اين دیدگاه» استعاره صرفاً یک مقوله 
زبانی است. اما لیکاف و جانسون (1۹۸۰) با مطرح کردن نظریه استعارة مفهومی این نگاه را به 
چالش کشیده و متحول ساختند. آنها معتقدند نظام ادراکی " انسان اساساً و ذاتاً استعاری است و 
به تبع آن شیوه تفکر, تجربیات. کنش و بیان انسان نیز ساختار استعاری دارد چون این نظام 
ادراکی است که به همه آنها ساختار می‌بخشد. از دید آنها استعاره در نک گرم روزمره جاری و 
ساری است و در تفکرء کنش و بیان انسان‌ها نمود دارد (۱۹۸۰: ۳). در این رویکردء استعاره به 
معنی مفهوم‌سازی و درک مفاهیم انتزاعی و غیرملموس بر اساس مفاهیم عینی و ملموس است. 
در این فرایند از عناصر و ملفه‌های حوزه مبداء" (مفاهیم عینی و ملموس) برای توصیف و 
درک عناصر و مژلفه‌های حوزه مقصد " (مفاهیم انتزاعی و غیرملموس) استفاده می‌شود. البته 
گرادی (۱۹۹۷) تمایز بین حوزه‌های مبداء و مقصد بر مبنای عینی یا انتزاعی بودن را زیر سوال 
می‌برد و اين تمایز را مبتنی بر میزان ذهنی بودن" می‌داند؛ لذا حوزه مقصد ذهنی‌تر از حوزه 
مبداء است. به هر روی» بین حوزه‌های مبداء و مقصد نوعی تناظر و تطابق یابه تعبیر 
تخصصی تر» نوعی نگاشت" برقرار می‌شود که باعث می‌شود حوزه مقصد بر اساس حوزه مبداء 
مفهوم‌سازی گردد. این استعاره‌ها که به استعاره‌های مفهومی معروف هستند به انواع 
موه اهتتاوهعصمع -1 
صتقصصمل نامع -2 
صتعحصمل 1278261 -3 
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استعاره‌های هستی‌شناختی » جهتی " و ساختاری " تقسیم می‌شوند (لیکاف و جانسون, 1۹۸۰). 
استعاره‌های هستی‌شناختی شامل استعاره‌های پدیده‌ای» ظرف و تشخص بخشی, استعاره‌های 
جهتی شامل استعاره‌های بالا با پایین» جلو یا پشت» راست با چپ مرکزی یا حاشنبه‌ای: درون 
یا برون و استعاره‌های ساختاری شامل استعاره‌های زندگی. اعضای بدن و زمان می‌شوند 
(پورابراهیم. ۱۳۸۸). 

در کنار استعاره‌های مفهومی, پدیده دیگری که توجه معناشناسان شناختگرا را به خود 
مشغرل کرکه ششت او هی باشتتر امیهاز کت مایت اما ره داواقمافت مقیومین اس و شین 
صاحبنظران معتقدند که مجاز دارای ساختار مفهومی بنیادی‌تری نسبت به استعاره است و 
بعضی دیگر حتی استعاره را دارای بنیان مجازی و برآمده از مجاز می‌دانند (بارسلونا ۲۰۰۳ 
۱ از منظر شناختی. مجاز در درون یک حوزه مفهومی عمل می‌کند و یک عنصر موجود در 
یک حوزه مفهومی را جایگزین عنصر دیگری در همان حوزه می‌کند. بر اساس نوع رابطه بین 
دو عنصر جایگزین (مبداء) و جایگزین شونده (مقصد). مجازها می‌توانند انواع مختلفی داشته 
تشاد کار ان جمله می‌توان مجازهای «جزء بجای کل». «کل بجای جزء». «معلول بجای 
علت»» «علت بجای معلول». «محل بجای محتوا» «ابزار بجای (نتیجه) عمل». «تولید کننده 
بجای محصول» و « مکان بجای رویداد» را نام برد (ایوانز و گرین ۲۰۰۶: ۲۱۷-۳۱۶). 
کوچش و رادن* (۱۹۹۸) در یک بررسی به این نتبجه رسیدند که رابطه «جزء- کل» (که در آن 
یک جزء جایگزین کل یا بالعکس. کل جایگزین جزء می‌شود) و رابطه «جزء بجای جزء» (که 
در آن جزیی از یک حوزه مفهومی جایگزین اجزاء دیگر می‌شود) بیشترین فراوانی را در بین 
مجازها دارند. آنها همچنین اصولی را جهت توجیه انتخاب یک عنصر مبداء خاص در یک 
رابطه مجازی بیان می‌کنند که از جملة این اصول می‌توان به «برتری مفاهیم انسانی بر مفاهیم 


غیرانسانی * و «برتری مفاهیم ملموس بر مفاهیم غیرملموس ‏ اشاره کرد. همانطور که می‌بينيم 
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بسته به نوع رابطه بین دو عنصر مبداء و مقصد مجازها دربچه‌های معنایی متفاوتی را پیش 
روی گویش‌وران می‌گشایند. 

اگرچه استعاره و مجاز هر دو پدیده‌های مفهومی هستند.ف اما بنیان‌های متفاوتی دارند. در 
حالیکه استعاره دو حوزه مفهومی متفاوت را به هم ربط می‌دهد و به مفهوم سازی یک حوزه 
انتزاعی بر اساس یک حوزه عینی می‌پردازد اما مجاز در درون یک حوزه مفهومی عمل می‌کند 
و یک عنصر موجود در یک حوزه را جایگزین عنصر دیگری در همان حوزه مفهومی می‌کند؛ 
پس این دو مقوله دارای کارکردها و تأثیرات متفاوتی در متن هستند. اما آنچه که تا کنون کمتر 
مورد توجه قرار گرفته حضور همزمان این دو پدیده مفهومی در بعضی عبارت‌های زبانی و 
تعامل آنها با یکدیگر است. این پدیده را گوسنز (1۹۹۰) 0۷16120۳0۳01۳07۱ نامیده است و 
در زبان فارسی» نوواژهُ «استعجاز » به‌عنوان معادل آن پيشنهاد شده است. نکته‌ای که در اینجا 
باید خاطرنشان کرد این است که استعجاز» صرفاً به معنای حضور همزمان استعاره و مجاز دز 
یک عبارت نیست بلکه این دو پدیده با هم در تعاملند و یکی زمینه را برای ظهور دیگری 
فراهم می‌سازد. گوسنز شیوه‌های مختلف تعامل استعاره و مجاز را بطور بالقوه. پیش‌بینی نموده 
است که دو مورد از متداول‌ترین آنها «استعاره منتج از مجاز»" و «مجاز درون استعاره» ‏ است. 
در استعاره منتج از مجاز, استعاره موجود ريشه در یک مجاز دارد و در مجاز درون استعاره 
استعاره بستری را برای ظهور مجاز فراهم می‌کند یا به‌عبارتی. مجاز درون استعاره قرار 
می‌گیرد. در ادامه. ضمن ارائه نمونه‌هایی از اصطلاحات زبانی و بررسی ساختار معنایی آنها؛ با 


این پدیده بیشتر آشنا خواهیم شد. 


۳ بحث و بررسی 


۱- واژه «/1۷]6]20]0/101» بر پایه فرآیند واژه‌سازی «آمیزش» (016۳001882) و تلفیق معادل انگلیسی کلمات استعاره و مجاز 

(«۲مطم‌ماعحه» و «0ط/۳0۵]0۳) شکل گرفته است. در زبان فارسی برای اين کلمه» معادل «استعجاز» پیشنهاد شده است که 
حاصل تلفیق کلمات استعاره و مجاز می‌باشد. 
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رایج حاوی اندام‌واژه‌ها که نام یکی از اعضای بدن در آنها ذکر شده باشد و دارای ساختار 
رده‌شناحتی واژگان آشنا در قالب نحوی آشنا که دارای حالت جوهری باشند متمرکز می‌کند. 
کوچش (۲۰۰۲) در یک بررسی فراگیر به این نتیجه رسید که بدن انسان متداول‌ترین حوزه 
عینی و ملموسی است که او جهت مفهوم‌سازی حوزه‌های انتزاعی از آن سود می‌برد. دلیل اینن 
اتکی ات ی فش کی انیا رل خاش ماه اش که اسان زینو 
تولد با آن در ارتباط تنگاتنگ است و با مبنا قرار دادن آن و متمایز ساختن آن از جهان بیرونه 
یی تراند ناه شتا خی از کخوردرورجهان آطرافته پرشده بتایراین: اتظار هی رود امتطاهعانتضاوغخ 
اندام‌واژه‌ها. فراوانی و تنوع بیشتری نسبت به ساير انواع اصطلاحات داشته باشند به همین دلیل 
از اصطلاحات مربوط به هر عضو تنها به ذکر یک يا دو مورد بسنده می‌کنیم. 

اصطلاحات را بسته به اینکه در ساختار آنها تنها استعاره. تنها مجاز یا هر دو نقش‌آفرین 
باشند. به اصطلاحات استعاری. اصطلاحات مجازی و اصطلاحات استعجازی تقسیم می‌کنيم. 


۳-۱. اصطلاحات استعاری 


فرشا ار سسام تعت ۱ اظاکعان ها سار مه ایتای ق یی کار سای این ایا زا 
اصطلاحات استعاری می‌نامیم. 

جگر داشتن 

یک نمونه از اصطلاحات استعاری» اصطلاح «جگر داشتن» است. عبارت‌های «بی دل و 
جگرا و (بی دل و جرأت» که دقیقاً به یک معنا به کار می‌روند و همچنین مصرع «جگر شیر 
نداری سفر عشق مکن» از صائب تبریزی موید این مسأله است که «جگر» به معنای «جرأت» 
است. اصطلاح «جگر داشتن» بر پایه کلان‌استعاره مفهومی «حصوصیات درونی انسان اشیاء 
مادی هستند» ساخته شده است. عبارت‌هایی مانند «روی چون سنگ وی ی ون 
ژله‌ای» «ارادة پولادین» و « جان‌گداز» بر پایه همین استعاره شکل گرفته‌اند. در این استعاره 
رم درم رز وروی سک ارات شم مان و ناساس ری 
جگر, سنگ پا ژله. پولاد) حوزه مقصد می‌باشند. براین اساس. در اصطلاح فوق. حصوصیت 
انتراعی و غیرملموس جرأت. بر پایه حوزه عینی اندام‌های بدن و با کلمه جگر. مفهوم سازی 


شده است؛ لذا («جگر داشتن) به «جرأت داشتن» تعبیر می‌شود. 
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۳-۲. اصطلاحات مجازی 

اصطلاحات مجازی اصطلاحاتی هستند که بطور معمول از جایگزین شدن نام عضوی از 
بدن بجای عمل. نتیجه حاصل از عمل يا ویژگی انتزاعی آن عضو پدید می‌آیند. 

دست داشتن 

اصطلاح «دست داشتن» در عبارت «او در اين کار دست داشت» بر پایه مجاز «ابزار بجای 
(نتیجه) عمل» شکل گرفته و در آن. دست که بطور معمول ابزاری برای انجام کار است مجازاً 
بجای کار انجام شده بکار رفته است؛ به همین خاطر اصطلاح «دست داشتن» به «نقش داشتن) 
تجن ی سر 

لب و لوچه آویزان 

اصطلاح «لب و لوچه آویزان» طبق مجاز «معلول بجای علت» شکل گرفته است که در آن 
آویزان بودن لب که معلول ناراحتی است بجای علت بعنی ناراحتی بکار رفته است. بر این 
اساس. اصطلاح مذکور به «ناراحت بودن» اشاره دارد. 

پر کته 

کر ای اصطلاح نیز طبق مجاز «معلول بجای علت» پایین افتادن سر که معلول تفت گرم 
است, جایگزین علت. یعنی شرمندگی شده است؛ به همین دلیل «سرافکنده بودن» به «شرمنده 
تودت» نمی فی مود 

در تج کبک تک شروری مر ای نوم راشی‌های نادیم یی آرسرآن شه 
لب در اثر ناراحتی یا پایین افتادن سر بخاطر شرمندگیء به همراه بعضی پدیده‌های طبیعی 
دیگ زمینه را برای پدید آمدن استعاره‌های مفهومی جهتی «خوب بالاست /بد. پایین است» 
فراهم کرده‌اند که بر اساس آنها مفاهیم انتزاعی خوب و مثبت با کلمه لا و نظایر آن. و مفاهیم 
بد و منفی با کلمه پایین با کلمات هم معنی آن مفهوم‌سازی گردیده‌اند؛ سپس همین 
استعاره‌های مفهومی زمینه‌ساز پیدایش اصطلاحاتی نظیر «کوته فکر». «سر بلند». «پست فطرت» 
و «بلند همت» شده‌اند. 


۳-۳ اصطلاحات استعجازی 
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در میان اصطلاحات حاوی اندام‌واژه‌هاء اصطلاحات استعجازی که حاصل حضور همزمان 
و تعامل استعاره و مجاز است فراوانی قابل توجهی دارند. 

سر به زیر 

در اصطلاح «سر به زیر»» طبق استعار جهتی «ارزشمندتر سنگین‌تر است» و این واقعیت 
جهان بیرون که هر چه چیزی سنگین‌تر باشد پایین‌تر قرار می‌گیرد. شخصیت موقر که مفهومی 
انتزاعی است با کلمه جهتی «زیر» که نشان‌دهنده سنگین بودن و در نتیجه ارزش‌مند بودن است 
مفهوم‌سازی گردیده است. اصطلاحات «سبک سر بودن»» «سبک مغز بودن». «سر به هوا بودن» 
و «سنگین و رنگین بودن» نیز در چارجوب همین استعاره شکل گرفته‌اند. این استعاره زمینه را 
برای ظهور مجاز «جزء بجای کل» فراهم آورده است. طبق این مجاز. سر جایگزین انسان و 
شخصیت انسانی شده است. سر انسان. عضو مهمی است که محل تفکر و هوشیاری است 
بتابراین کناربرد سره بنجای انسان و شخصیت وی طبن این مجان کاملا منطغی است. 
عبارت‌هایی مانند «چند سر عیال داشتن» و اجلاس سران» نیز بر پایه این مجاز شکل گرفته‌اند 
و در همین چارچوب قابل تحلیلند. بنا بر آنچه گفته شد. اصطلاح «سر به زیر بودن) به 
«شخصیت باوقار داشتن» تعبیر می‌شود. 

با وجود اينکه اصطلاح «سر به زیر» از لحاظ ترکیب و معنای کلمات تشکیل دهنده دقیقاً 
شبیه اصطلاح «سر افکنده» است اما بار معنایی کاملاً متفاوتی دارد. سر به زیر بودن صفتی 
مثبت و ممدوح قلمداد می‌شود. در حالیکه سرافکندگی. نشانه شرمندگی است. این تفاوت 
معنایی. ناشی از استعاره‌های متفاوت دخیل در ساختار این دو اصطلاح است. اصطلاح «سر 
افکنده» استعاره «بد. پایین است» را به ذهن متبادر می‌سازد بنابراین معنای حاصل از آن منفی 
است. اما در اصطلاح «سر به زیر»» استعاره «ارزشمندتر سنگین‌تر است» باعث پدید آمدن 
معنای مثبت شده است. در هر دو این استعاره‌هاء حوزه مبداء حرکت عمودی" است اما در 
استعارة 

«بد. پایین است» حوزه مفصد. کبفیت و در استعاره «ارزشمندتره ی کیرن دادعت )2 حوزه 


مقصد کمیت است. در حر کت عمودی: کیفیت. مطلوت‌ترء بالاتر او میت پیشتعر رسنکیرن تر): 
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ی که ز همی زا کی مسا شا هقی ارس رسای قاط اقا 
دو اصطلاح به ظاهر یکسان. حاصل شود. 

کله گنده 

استعاره مفهومی دخیل در این اصطلاح. «مهم‌تر بر کر استتا ی پاش این استعاوه فینی 
بر اين نگاه است که هر چه چیزی بزرگ‌تر باشد و حجم بیشتری داشته باشد از اهمیت 
بیشتری برخوردار است؛ عبارت‌هایی مثل «فکرهای بزرگ در سر داشتن»» «حرف‌های گنده 
گنده زدن» و «بزرگ‌مرد» بر پایه همین استعاره شکل گرفته‌اند. لذا «گنده» در اینجابه معنی 
(مهم) است. این استعاره زمینه را برای ظهور مجاز «جزء بجای کل» فراهم نموده است که طبق 
آن کله جایگزین شخص شده است. بر اساس آنچه گفته شد. اصطلاح «کله گنده» به «انسان 
مهم) تعبیر می‌شود. 

کله خر 

استعاره دخیل در این اصطلاح, استعاره «انسان, حیوان است» می‌باشد. طبق این استعاره 
حالات روانی و خصوصیات انتزاعی انسان بر اساس حوزه عینی حیوانات مفهوم‌سازی 
می‌گردد؛ بنابراین» حوزهٌ مبدای حیوان و حوزهٌ مقصد. حالات روانی و خصوصیات انتزاعی 
| 
بی‌عقلی با کلمه خر در عبارت‌های « فلان بازیکن» شیر است» «فلان کشتی‌گی پلنگ 
مازندران است». «مواظب باش این روباه سرت کلاه نذاره» و ... مبتنی بر همین استعاره است؛ 
به‌عبارت دیگر می‌توان گفت کلان‌استعارة «انسان. حیوان است» بسته به نوع صفت و ویژگی 
انسانی که قرار است مفهوم‌سازی گردد به خرده‌استعاره‌هایی نظیر (انسان) شجاع. شیر است» 
يا «رانسان) مکا روباه است» تبدیل می گردد. سبس. مجاز «جزء بجای کل» واژه «کله» را 
جایگزین انسان: می‌کند: بر امباش آنچه گفته شد. اصلاح «کله خر» به «انسان بی‌فکر و تعقل) 
تخیر اف ی سوه 

چشم را گرفتن 

در عبارت «اين لباس. چششم را گرفته). اصطلاح «چشم را گرفتن» نیز دارای ساختار 
استعجازی است. در این اصطلاح. استعاره دخیل, «توجه موجود زنده است» می‌باشد. طبق این 


استعاره» توجه که یک مفهوم انتزاعی است به‌سان موجود متحرکی مفهوم‌سازی شده است که 
در حال حرکت به دام می‌افتد؛ گویی توجه پرنده‌ای است که مدام به این سو و آن سو می‌رود 
ولی ناگهان کسی يا چیزی آن را می‌گیرد و به دام می‌اندازد. عبارت «توجه را جلب کردن» نیز 
مبتنی بر همین استعاره است. همانطور که می‌دانيم. جلب کردن به معنی دستگیر کردن است. 
این استعاره زمینه را برای ورود مجاز «ابزار بجای (نتیجه) عمل» فراهم ی اه که روط | ۵: 
«چشم» که اندامی برای دیدن و توجه کردن است بجای «توجه» که نتیجه نگاه کردن با چشم 
است به‌کار می‌رود. با این توضیحات. اصطلاح «چشم را گرفتن» به «توجه را به خود مشغول 
کردن» تعبیر می‌شود. 

بدهکار نبودن گوش 

در عبارت «گوشش به این حرف‌ها بدهکار نیست». اصطلاح (بدهکار نبودن گوش)» را نیز 
در همین راستا می‌توان تحلیل نمود. طبق استعاره «توجه موجود زنده است». توجه به عنوان 
یک مفهوم انتزاعی در نقش انسانی مفهوم سازی گردیده است که خود را بدهکار کسی یا 
چیزی نمی‌داند؛ بنابراین به آن شخص يا چیز توجه نمی‌کند. از سوی دیگر. مجاز «بزار بجای 
(نتیجه) عمل». «گوش» که ابزار توجه نمودن است را جایگزین حاصل کار که «توجه» می‌باشد 
نموده است. اصطلاح «گوشت با منه؟» بر پایه همین مجاز شکل گرفته است. پس اصطلاح 
«بدهکار نبودن گوش) به «توجه خود را معطوف نکردن» تعبیر می‌شود. 

سنگین بودن گوش 

اصطلاح حس آميخته " «سنگین بودن گوش» که در آن حس شنوایی بر اساس حس لامسه 
مفهوم‌سازی شده است. نیز دارای ساختار استعجازی است. توانایی شنیدن که یک مفهوم 
انتراعی است بر اساس استعاره «قابلیت‌هاء اشیاء متحرک هستند» مفهوم‌سازی شده است. منظور 
از قابلیت‌ها در اين استعاره. توانایی‌هایی نظیر دیدن. شنیدن و تکلم کردن است. طبق این 
استعاره قدرت شنیداری به دلیل سنگینی. تحرک و پویایی لازم را ندارد و نمی‌تواند کارکرد 


مناسبی داشته باشد. سپس کلمه «گوش» بر اساس مجاز «ابزار بجای (نتیجه) عمل» جایگزین 


۱۳۹۰۰ 
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عمل شنیدن شده است. بنابراین این اصطلاح به «کارکرد مناسب نداشتن قدرت شنیداری» 
تعبیر می‌شود. 

سنگین شدن زبان 

اصطلاح «سنگین شدن زبان» در عبارت «بعد از سکته» کمی زبانش سنگین شده» نیز در 
چارچوب ساختار استعجازی بالا قابل تحلیل است. استعاره مفهومی «قابلیت‌ها؛ اشیاء متحرک 
هستند»» توانایی تکلم را که یک مفهوم انتزاعی است.را به عنوان یک شیء متحرک 
مفهوم‌سازی کرده است که به دلیل سنگینی» پویایی و کارکرد لازم را ندارد. این استعاره 
زمینه‌ساز ظهور مجاز «ابزار بجای (نتیجه) عمل» شده است که طی آن؛ اندام زبان که وسیله 
گفتار و تکلم است جایگزین قابلیت تکلم شده است. در اصطلاح «شیرین زبانی کردن» نیز 
همین مجاز جلوه‌گر است. بنابراین این اصطلاح به «کارکرد مناسب نداشتن قدرت تکلم» 
تعبیر می‌شود. اصطلاح «زبان بسته» هم دقیقأً در چارچوب همین ساختار استعجازی قابل 
تحلیل است. 

زبان درازی کردن 

در اصطلاح «زبان درازی کردن» باز هم با یک ساختار استعجازی مواجه هستیم. طبق 
استعارة «کلام ریسمان است» سخن گفتن از لحاظ استعاری بسان ریسمانی مفهوم سازی 
می‌شود که قابلیت بریدن و قطع کردن دارد. این استعاره تحت تأثیر خصوصیت خطی زبان 
شکل گرفته و عبارت‌هایی مانند «رشته کلام» و «اطناب کلام» موید وجود این استعاره است. از 
سوی دیگر و از آنجا که زبان وسیله سخن گفتن است. طبق مجاز «بزار بجای (نتیجه) عمل» 
جایگزین سخن گفتن شده است. اصطلاح «زبان کسی را کوتاه کردن» نیز دقیقاً دارای همین 
نایار اتتعهاو ی آسنید 

دندان روی جگر گذاشتن 

اصطلاح «دندان روی جگر گذاشتن» نیز دارای ساختار استعجازی است. یکی از معانی 
جگر غم و رنج است (انوری» ۱۳۸۳: ۳۵۸) و طبق بیت شعر «بیم آن است دمادم که برآرم 
فریاد صبر پیدا و جگر خوردن پنهان تا چند» از سعدی, اصطلاح استعاری «جگر خحوردن» به 


معنای (غم خوردن» است. مشابه همین معنا در زبان عربی نیز وجود دارد و «کبد» به معنای غم 
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و رنج بکار رفته است. بنابراین» استعارة دخیل در اینجاء «غم. خوراک است» می‌باشد که بر 
اساس آن؛ غم که یک مفهوم انتزاعی است بر پایه خوراک که یک مفهوم عینی و ملموس است 
مفهوم‌سازی گردیده است. سپس, مجاز «ابزار بجای (نتیجه) عمل» دندان که وسیله‌ای برای 
خوردن است را بجای عمل خوردن قرار داده است؛ بنابراین دندان گذاشتن روی چیزی مجازاً 
به معنای خوردن جیزی است؛ لذا این اصطلاح به «رنج را تحمل کردن» (همان. ۷۲۳) تعبیر 
ین بو 3! 

دلخراش 

در عبارت «حادثه دلخراش» اصطلاح «دلخراش» ساختار استعجازی دارد. ابنتدا استعاره 
«عواطف. اشیاء (متحرک) هستند» وارد عمل می‌شود و طی آن عواطف و احساسات که یک 
مفهوم انتزاعی است به عنوان شیئی ظریف که امکان خراشیده شدن و آسیب دیدن دارد مفهوم 
سازی می‌گردد؛ گویی حادثه یک جسم سخت و برنده است که احساسات را می‌خراشد و به 
آن آسیب می‌زند. اصطلاح «جریحه دار شدن احساسات» نیز در چارچوب همین استعاره قابل 
تحلیل است. از سوی دیگر و از آنجا که دل (قلب) محل احساسات است بواسطه مجاز «محل 
بجای محتوا» جایگزین احساسات و عواطف می‌شود. اصطلاحات «دل آرام» و «با دل تصمیم 
گرفتن» که در آنها «دل» به معنی «احساسات» است نیز بر اساس همین مجاز ساخته شده‌اند. 

دل گیر 

اصطلاح «دل‌گیر» در عبارتی مثل «اتاق دل‌گیر» نیز ساختاری مشابه با ساختار بالا دارد. 
استعاره «عواطف. اشیاء (متحرک) هستند» احساسات را مانند شیء متحرکی مفهوم سازی 
می‌کند که چیزی آن را محبوس و گرفتار می‌نماید. سپس, دل. طبق مجاز «محل بجای محتوا» 
جایگزین احساسات می‌شود. اصطلاحات «دل باز» و «دل انگیز» نیز دقیقاً همین ساختار 
استعجازی را دارند با این تفاوت که در این دو مورد. احساسات طوری مفهوم سازی شده 
است که گویا چیزی آن را از حبس رهانیده و زمینه آزادی و تحرک آن را فراهم نموده و یا به 
آن انگیزه حرکت داده است. 


دست به عصا 
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اصطلاح «دست به عصا» در عبارت «دست به عصا حرکت کردن» هم دارای ساختار 
ات ارع اشتی بش انا رال کم کت سس )۲ اعال سر اسان 
حوزه مفهومی حرکت و سفر مفهوم‌سازی می‌شود و به همان ترتیب که برای جلوگیری از 
لغزیدن در مسین از عصا استفاده می‌کنيم. برای جلوگیری از خطا در انجام کارها هم احتیاط 
می‌کنيم. بنابراین این اصطلاح به معنی «با احتیاط عمل کردن» است. این استعاره زمینه را برای 
ظهور مجاز «ابزار بجای (نتیجه) عمل» فراهم می‌کند که طبق آن» دست بجای عمل حاصل از 
دسنت قرار ی گیراد. 

دست کج داشتن 

اصطلاح «دست کج داشتن» نیز در چارچوب ساختار استعجازی بالا قابل تحلیل است. 
طبق استعاره «زندگی. حرکت در مسیر است». زندگی کردن و انجام اعمال روزمره طبق حوزه 
مفهومی سفر و پیمودن راه مفهوم‌سازی شده است. در ادامه و بر اساس این استعاره 
اصطلاحاتی مانند «کج راهه رفتن» و «از صراط مستقیم خارج شدن» شکل گرفته‌اند که به معنی 
حرکت نادرست داشتن و عمل غیراخلاقی انجام دادن است و به‌تدریج واژه (کج) مفهوم منفی 
به خود گرفته و این مفهوم منفی بسط پیدا کرده است و با استفاده از آن انبوهی از عبارت‌ها 
نظیر «کج اندیش, کج فهم کج خلق, کج سلیقه. کج ترازو کج تابی بار کج و ...» ساخته شده 
که در همه آنها کج مفهوم منفی و نادرست دارد؛ لذا طبق این استعاره کج به معنی نادرست و 
غیراخلاقی است و بر این اساس اصلاح «دست کج داشتن» به معنی «عمل نادرست و 
غیراخلاقی داشتن» است که نمونه احص آن خیانت در اموال دیگران است. سپس دست که 
وسیله انجام کار است. طبق مجاز «ابزار بجای (نتیجه) عمل» جایگزین کار انجام گرفته بوسیله 
دست شده است. 

پای در گل 

در اصطلاح «پای در گل». استعاره‌های دخیل. «زندگی. حرکت در مسیر است» و به تبع ار 
استعاره «مشکلات. موانع در مسیر هستند» می‌باشند. طبق این استعاره‌هاء زندگی کردن بسان 
کت ون را اس مکی انعف شون یی ای راو رعاش بان ای 
مشکلات زندگی که مفهومی غیرملموس است بر پایه این استعاره‌ها و با کلمه عینی و ملموس 
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«گل» مفهوم‌سازی شده است» زیرا ویزکن گل. تخیینینا کون و احازه حرکت ندادن است. سپس» 
مجاز «جزء بجای کل» وارد عمل می‌شود و طبق آن. کلمه «پا» جایگزین شخص می‌گردد. 
اصطلاحی مانند «پای ثابت همه مهمانی‌ها بودن» بر پایه همین مجاز شکل گرفته است. بنابراین 


او اصطلاح به «درگیر شدن شخص در مشکلات و نداشتن راه حل» اشاره دارد. 


پا کج گذاشتن 

این اصطلاح نیز ساختاری شبیه ساختار بالا دارد. استعارهٌ «زندگی» حرکت در مسیر» است. 
کار غیر قانونی انجام دادن را به‌سان وارد مسیر کج و غیرمستقیم شدن, مفهوم‌سازی می‌کند. 
سپس طبق مجاز «جزء بجای کل» پا جایگزین شخص انجام دهنده کار غیر قانونی می‌شود. 

همان‌طور که در نمونه‌های مورد بررسی دیدیم اکثر قریب به اتفاق مجازهای بکار رفته در 
ساختار استعجازی این اصطلاحات. مجازهای «ابزار بجای (نتیجه) عمل» و «جزء بجای کل» 
هستند. این مسأله کاملاً طبیعی و قابل‌انتظار است و به ماهیت اندام‌ها و نقش و کارکرد آنها بر 
می‌گردد. اندام‌هایی مانند چشم. گوش. زبان. دندان و دست دارای نقش‌ها و کارکردهایی 
هستند که طبق مجاز «ابزار بجای (نتیجه) عمل» جایگزین آن کنش‌ها و نقش‌ها می‌شوند. 
اعضایی نظیر سر و پا نیز طبق مجاز «جزء بجای کل» جایگزین شخص می‌شوند. اصطلاحی 
مثل «بی سرو پا» مبتنی بر همین مجاز است که اشاره به اسان بی‌شخصیتی دارد که وجودش 
فاقد ارزش است. گویی تمام وجود و شخصیت شخص در سر و پایش خلاصه می‌شود. در 
مورد دل (قلب) هم باید گفت که همگان دل را محل احساسات و عواطف می‌دانند بنابراین 
این عضو بدن طبق مجاز «محل بجای محتوا» جایگزین احساسات و عواطف درونی می‌شود. 

به نظر می‌رسد استعاره‌های دخیل در این اصطلاحات. بسته به معانی متفاوتی که گویش- 
وران زبان اراده می‌کنند. تنوع زیادی دارند. اما با دقت در اين استعاره‌های به ظاهر متفاوت؛ 
درمی‌يابیم که اکثر آنها مفاهیم مشابهی را به ذهن متبادر می‌سازند؛ مثلا استعاره‌های «انسان, 
حیوان است». «توجه موجود زنده است», «قابلیت‌ها. اشیاء متحرک هستند» و «عواطف. اشیاء 
(متحرک) هستند» همه استعاره‌های هستی‌شناختی هستند که به مفهوم‌سازی کارکردهای 
انتزاعی اندام‌هایی مانند چشم. گوش, دل و زبان بر اساس کلماتی مانند حیوان. موجود زنده و 


شیء متحرک» که همگی مفاهیمی ملموس و دارای حرکت هستند می‌پردازند. بنابراین می‌توان 
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گفت همه این مفاهیم ملموس متعلق به یک حوزه عینی مفهومی می‌باشند. لذا در همه این 
استعاره‌ها. حوزه مقصد. مجموعه حالات درونی و شخصیت انسان. و حوزه مبداء موجود 
زنده, حیوان وبطور کلی اشیاء مادی است. حال. اگر جنبه مادی بودن این عناصر را درنظر 
بگیریم و به این مجموعه استعاره‌های مفهومی «کلام. ریسمان است» و «غم. خوراک است» را 
هم اضافه کنیم. خواهیم دید که همه آنها جنبه‌های متفاوتی از کلان‌استعاره «حصوصیات 
درونی. اشیاء مادی هستند» را به نمایش می‌گذارند. در اين کلان‌استعاره, عبارت «حصوصیات 
درونی» همان حوزه مقصد است که ویژگی‌های متفاوت بشری نظیر غم خوردن» شجاع بودن, 
توانایی شنوایی بینایی. تکلم و توجه داشتن و کلیه حواس و عواطف انسانی را در بر می‌گیرد 
و حوزه مبداء اشیاء مادی است که تمام مفاهیم مادی موجود در خرده‌استعاره‌های بالا را در بر 
می‌گیرد. استعاره‌های «زند گی. حرکت در مسیر است» و «مشکلات. موانع در مسیر هستند» نیز 
استعاره‌های ساختاری هستند که به مفهوم‌سازی کارکرد اندام‌هایی چون دست و پا می‌پردازند. 
در این استعاره‌ها؛ زندگی. وقایع زندگی و مشکلات موجود در زندگی حوزه مقصد. و 
حرکت در مسیر و سفن حوزه مبداء می‌باشد. استعاره‌های جهتی نظیر «خوب. بالاست» «بد. 
پایین است» و «ارزشمندتر. سنگین‌تر است» نیز در ساختار بعضی اصطلاحات مطرح شده در 
بالاه جلوه‌گر هستند. در این اصطلاحات. حوزه مبداءء حرکت عمودی. و حوزه مقصد. کمیت 
یا کیفیت می‌باشد. در کل می‌توان گفت که فصل مشترک همه استعاره‌های بکار رفته در 
اصطلاحات بالاء مفهوم‌سازی نقش‌ها و کارکرده ای انتزاعی اندام‌های بدن و خصوصیات 


درونی انسان بر اساس حوزه‌های مفهومی عینی و ملموس است. 


۴ نتیجه گیری 

ابزارهای زبانی استعاره. مجاز و استعجاز پرداختیم. این گروه شامل اصطلاحات متداول حاوی 
اندام‌واژه‌ها در زبان فارسی می‌شد که نام یکی از اعضای بدن در آنها به کار رفته بود. همچنین 
این اصطلاحات به مواردی محدود شد که دارای ساختار رده شناختی #ار کات آشنتتا در قالب 


نحوی آشنا و دارای حالت جوهری بودند. 
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در بررسی انجام شده به دو نتیجه مشخص رسیدیم؛ یکی اينکه در کنار استعاره و مجاز 
استعجاز هم نقش پررنگی در ساختار معنایی اصطلاحات حاوی اندام‌واژه‌ها دارد و دوم اینکه» 
استعجاز دخیل در ساختار معنایی این اصطلاحات از نوع «مجاز درون استعاره» است که در 
آن, استعاره. زمینه را برای ظهور مجاز فراهم می‌کند. دلیل این دو پدیده به ماهیت اصطلاحات 
مورد بررسی مربوط می‌شود. در ساختار اصطلاحات حاوی اندام‌واژه ابتدا استعاره وارد عمل 
می‌شود و نقش يا کارکرد انتزاعی عضوی از بدن را با یک استعاره مفهومی مناسب و بر اساس 
یک حوزه عینی و ملموس. مفهوم‌سازی می‌کند. این عملکرد استعاره» زمینه‌ساز ظهور مجاز 
می‌شود که طی آن. عضوی از بدن جایگزین کارکرد. نقش با ویژگی انتراعی مربوط به آن 
عضو می‌شود. بنابراین در ساختار این اصطلاحات هم حضور همزمان مجاز و استعاره و 
تعامل آنها را داریم و هم ترتیب ابتدا استعاره. سپس مجاز که منتهی به بروز ساختار استعجازی 
«مجاز درون استعاره» می‌شود. همان‌طور که قبلا اشاره کردیم استعجاز صرفاً به معنی حضور 
همزمان استعاره و مجاز نیست. بلکه این دو در تعامل با هم هستند و یکی زمینه را برای ظهور 
دیگری فراهم می‌سازد و بدون وجود یکی, دیگری نیز محملی برای بروز پیدا نمی‌کند؛ مثلاً در 
اصطلاح «سنگین بودن گوش» ابتدا توانایی شنیدن که یک مفهوم انتزاعی است بر اساس 
استعاره «قابلیت‌ها اشیاء متحرک هستند» مفهوم‌سازی می‌گردد؛ سپس در درون این استعاره 
مجاز «ابزار بجای (نتیجه) عمل» زمینه بروز می‌یابد و کلمه «گوش» جایگزین عمل شنیدن 
می‌شود؛ پس اگر استعاره فوق وجود نداشت. زمینه عمل آن مجاز هم فراهم نمی‌شد. می‌توان 
گفت. این نوع تحلیل ساختاری» رویکرد «ذیل به صدر»" دار بدین ترتیب که ابتدا یک مفهوم 
انتزاعی از رهگذر عملکرد استعاره در قالب یک مفهوم عینی مفهوم‌سازی می‌گردد. سپس 
مجاز وارد عمل می‌شود و آن مفهوم انتزاعی را با عضو عینی و ملموس مربوطه جایگزین 
می‌کند؛ بدین ترتیب از مفهومی کاملا نتزاعی در ذیل به مفهومی تا حد ممکن عینی و ملموس 
در صدر می‌رسیم. این رویکرد می‌تواند توجیه‌گر تفاوت معنایی اصطلاحات «سر به زیر» و 
«سرافکنده» با وجود شباهت ظاهری و مجاز یکسان دخیل در ساختار آنها باشد که در قسمت 


قبل به آن پرداختيم. 


۱۳ 


۳۰۲ محلةٌ زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۲ /پیاپی ۲۵ 


همانطور که دیدیم با نگاه به اصطلاحات زبانی از دریچه استعاره مجاز و استعجاز مفهومی 
که ابزارهایی معمول در حوزه معناشناسی شناخحتی هستند» می‌توان به درک تازه‌ای از ساختار 
معنایی آنها رسید؛ درک تازه‌ای که با بررسی انواع دیگر عبارت‌های اصطلاحی در زبان فارسی 


و مقایسه آنها با موارد مشابه در سایر زبان‌هاء می‌تواند شکل کامل‌تری به خود بگیرد. 
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